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 یجمعِ اسم در فارس یوندها ینقش راتییتغ
 
 

 1کهن یمهرداد نغزگو       
 
 

 چکیده
ین اکار عمده برای جمع بستن اسامی مفرد در زبان فارسی است. فرایند پسوندگذاری بومی گذاری دو راهگذاری و تراوندپسوند

های واژههایی است که به همراه وامشود. فرایند اخیر ناظر بر انگارهکه تراوندگذاری قرضی محسوب میزبان است، در حالی
سازند که در دستور سنتی به جمع مکسر معروند. در فارسی نو، هایی را میها صورتاند. این انگارهعربی وارد زبان فارسی شده
ی های تراوندگذاری دچار تغییرات نقشاند، و نیز انگاره، پسوندهای جمع که بعضی از آنها قرضییعنی فارسی دوران اسلامی

هدف این  سازی اضافه شده است.تعداد جمع اند. علاوه بر این، در این دوره امکانات جدیدی به همین امکانات پرمختلفی شده
ه بسیاری دهد کزدایی است. نتایج این تحقیق نشان میدستوریشدگی و مقاله بررسی همۀ این تغییرات در چارچوب دستوری

اند و های فرعی پیدا کردهاند، یعنی علاوه بر نقش اصلی خود، نقشسازی در فارسی دچار واگرایی نقشی شدهاز امکانات جمع

 . سازی استفاده شده استدر بسیاری از موارد از آنها برای واژه
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 مقدمه -1
 معمولا  ناظر بر شمار های جهان است. ارزش وند تصریفیِهای تصریفی رایجِ اسم در زبانشمار از مشخصه
کنندۀ ارزش بیشتر منعکسوند تصریفی گونه اینها در اکثر زبان ،با این حال یا جز آن است. مفرد، تثنیه، جمع

بر  ناظر عمدتاا وز نیز چنین است و وندهای تصریفیدر فارسی امر نشان است.جمع است و مفرد معمولا بی
در  شوند.جمع هستند و تنها تعداد معدودی از اسامی با وند تصریفی قرضی تثنیه نشاندار می ارزش تصریفی

پذیرد. می صورت 2تراوندگذاریو  1گذاریپسوندهگذر تر نشاندار کردن اسامی غیر مفرد در فارسی از رنگاه کلان
شود که می هاییوجود آمدن صورتو موجب به استوام گرفته شده  است که از عربی تراوندگذاری فرایندی

مکسر  کاربرد اصطلاح جمعشود. در این مقاله نشان خواهیم داد که گفته می جمع مکسردر دستور سنتی به آنها 
د های حاصل از این فراینحاصل از تراوندگذاری خالی از اشکال نیست، زیرا بسیاری از صورتهای برای صورت

رغم اینکه فرایند پسوندگذاری بومی علی. (1931کهن، )نیز رک. نغزگوی کنندنمی ایفا دیگر نقش ارزش جمع را
ز پسوندهای رند بومی نیستند و اگی، ولی در این فرایند نیز همۀ پسوندهایی که مورد استفاده قرار میفارسی است

و بررسی تغییرات نقشی این د تحقیقشود. هدف ما در این نیز استفاده می (ین و جز آن-ات، - مانند) قرضی
ی سازی اسم در فارسبه تکوین امکانات جدید جمع ،فرایند جمع و امکانات موجود در هر یک است. علاوه بر این

و  9یشدگدهیم که همۀ تغییرات مورد نظر از رهگذر دستوریمقاله نشان میدر این  نو نیز توجه خواهیم کرد.
شده از عربی در تغییرات نظام شمار اسم در گرفتهعناصر وامکه صورت گرفته است. از آنجا  4زدایییا دستوری

 5یشدگی ناشی از تماس زباندورۀ فارسی نو نقش مهمی داشته است، بعضی از تغییرات، در واقع، دستوری
ی نو، های این مقاله مربوط به فارسلزم به توضیح است که به جز چند استثناء، اکثر شواهد و تبیین هستند.

(، 1931 )نجفی، غلط ننویسیمهای های این تحقیق عمدتاا از کتابشود. دادهیعنی فارسی دوران اسلامی می
 استخراج شده است.  1جستجوی گوگل ( و موتور1932)کشانی،  فرهنگ فارسی زانسو

شدگی و فرایندهای دستوری به ترتیب 9و  2ی هادر بخش ،این مقاله ، در ادامهبا توجه به ملاحظات فوق
به توصیف  4. بخش گیردو چگونگی عمکرد آنها بر روی اجزای دستوری مورد بررسی قرار می زداییدستوری

و مشکلات آن در فرایند جمع  3بندیلیهبه  5. در بخش اختصاص دارد در فارسی سازی اسمامکانات جمع
شواهد و  3و  1. در بخش شودپرداخته می 10سازیمشخصبیش  و3فراوانی صرفی ، 8مسدودسازی، مثل اسم

                                                 
1. suffixation 

2. trans fixation 

3. grammaticalization 

4. degrammaticalization 

5. contact-induced grammaticalization  

اند و موارد مرتبط جمعواژگانی در موتور جستجوی گوگل قرار گرفتههای عینی مرتبط، بعضی از اجزای دستوری و برای یافتن مثال .1
 اند. آوری شده

7. layering 

8. blocking 

9. overabundance 

10. hyper-characterization 
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گیری تیجهاین مقاله با ن .گرددارائه میدر نظام جمع فارسی  زداییشدگی و دستوریهای مربوط به دستوریتبیین 
 یابد.خاتمه می

 

 شدگیدستوری -2

؛ در معنای اول برای اشاره به رویکردی خاص در مطالعات زبانی مورد شدگی در دو معنا کاربرد دارددستوری
 ،های دستوری در طی زمان است. این ابهامگیرد و در معنای دوم ناظر بر تغییرات در مشخصهاستفاده قرار می

صرف، نحو و جز آن نیز وجود دارد، مثلاا صرف هم ناظر بر مطالعۀ شناسی چون در اصطلاحات مهم دیگر زبان
که در تحقیقی )مثل تحقیق حاضر( هر شود. زمانیای از زبان است و هم بر همان مؤلفۀ زبانی اطلاق میمؤلفه

 .   استاست، این ابهام مفید  مطمح نظردو معنای اصطلاح 
وجود آمدن امکانات دستتتوری، مستتیر تحول، چگونگی بهرویکرد زبانی به یک شتتدگی در معنای دستتتوری

بسیاری  گردد و تمایز قطعی. در این راستا، بر تعامل ساختار و کاربرد تأکید میکندکاربرد و نقش آنها توجه می
صه سؤال میاز مشخ ستوری زیر  شواهد که  رود.ها و حتی مقولت د ضی از  در حوزۀ مقولت  این مقاله دربع

 مؤید همین عدم تمایز قطعی است. ،دهیمارائه می تصریف و اشتقاق
های ها در بعضی از بافتشدگی در معنای دوم ناظر بر تغییری است که در آن اجزاء واژگانی و ساختدستوری

های رتلق صوتر شده و باعث ختواند باز دستورییابند. اجزاء دستوری شده نیز میزبانی نقش دستوری می
 شوند.  نوهای دستوری جدید با نقش

ارد گیرد، معمولا باید مراحلی را پشت سر بگذشدگی قرار میجزء واژگانی یا ساختی که تحت تأثیر دستوری
اید و در صورت متعارف در بیکم بهتدریج معنای دستوری بیشتری کسب کند و کمتا از این رهگذر بتواند به

 شدگی خود معمولا تبدیل به کلمات نقشیکلمات قاموسی با معناهای خاص در مسیر دستوری کار رود.زبان به
ها ستبگردند و سرانجام واژهبست میشوند، کلمات نقشی با از دست دادن استقلال واجی تبدیل به واژهمی

 اپر و تراگات،باز نمود )ه توانشدگی میای دستوری. این مسیر را با نمودار مرحلهشوندتبدیل به وند تصریفی می
2009 :3:) 

 وند تصریفی <بستواژه <کلمۀ نقشی <کلمۀ قاموسی

جهان از  هایاست که وقوع آن در بسیاری از زبان شدگیدستوری کلی از جمله مسیرهای فوقمسیر تغییر 
جایگاه وندهای در این نمودار  (.1935، کهن)برای توضیحات بیشتر رک. نغزگویجمله فارسی دیده شده است 
نشان  2( با توجه به شواهد مربوط به زبان اسکاندیناوی باستان2009و  2002) 1اشتقاقی مشخص نیست. اِنگر

 شدگی قبل از وندهای تصریفی قرار دارد:دهد که جایگاه وندهای اشتقاقی در مسیر دستوریمی

 وند تصریفی <وند اشتقاقی <واژه بست<صورت آزاد

                                                 
1. Enger 

2. Old Norse 
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ر در تواند ادامه یابد و وندهای مزبوها به وندهای اشتقاقی، تغییر میبستبعد از تبدیل واژهطبق این نمودار، 
 2( و بوی135: 1331) 1شدگی تبدیل به وندهای تصریفی بشوند. محققان دیگر مانند دالتون پافرمسیر دستوری

  اند.أیید قرار داده( نیز قرار گرفتن وندهای اشتقاقی قبل از وندهای تصریفی را مورد ت13: 2002)
گذر از ره در یک زبان همیشهتمامی امکانات دستوری در پایان مبحث نظری لزم است یادآوری کنیم که 

توری از امکانات دس ،گیریها با وامگذارند، بلکه گاهی زبانوجود نمی ۀشدگی در همان زبان پا به عرصدستوری
در حوزۀ نظام جمع اسم در زبان فارسی رخ داده است. امکانات  کنند. این امرهای دیگر نیز استفاده میزبان

ون و جز آن و نیز فرایند تراوندگذاری از عربی وام گرفته شده است. نکتۀ -ات، - دستوری مثل پسوندهای
ه در خود اند، تغییراتی کها دچار تغییرات نقشی شدهجالب اینجاست که این امکانات دستوری در بعضی بافت

 قرضی در مواد بینم که این تغییراتدهنده )یعنی زبان عربی( رخ نداده است. در این مقاله میأ یا وامزبان مبد
زدایی را با در بخش زیر دستوری رخ داده است. 9زداییدستوری شدگی و نیزاز رهگذر فرایندهای دستوری

 دهیم.تفصیل بیشتری مورد بررسی قرار می
 

 زداییدستوری -3
ها بیشتری که از دهه هشتاد میلادی تاکنون صورت گرفته، مشخص شده است که در بعضی زبانبا تحقیقات 

( برای اشاره به این 1335/1382) 5نقض شده است. برای اولین بار لمان شدگیمسیر دستوری 4سویگییک
یات خصوص زدایی اجزاء زبانیدستوری استفاده کرد. طبق تعریف، در زداییدستوریموارد نقض از اصطلاح 

تر شدن )یعنی کسب واژگانیشوند. این آزادتر شدن به همراه دهند و آزادتر میدستوری خود را از دست می
زدایی البته باید توجه داشت که مسیرهای دستوری (.1335 ،3الن ؛1332 ،1)نیز رک. رَمت معنای قاموسی( است

تواند ه عبارت دیگر، یک جزء زبانی دستوری میای است. بای نیست و بیشتر یک مرحلهمعمولا چند مرحله
( 1335/1382لمان ) این ملاحظات و نیز آراء با توجه به تر نداریم.زداییدستوری*تر بشود، ولی اصطلاح دستوری

های جهان، زدایی در زبانهای عینی از موارد مرتبط با دستوری( و نیز یافته2008و  2001، 2005) 8و اندرسن
 گانه تقسیم نموده است: را به انواعی سه این فرایند( 5-9: 2003) 3نورده

                                                 
1. Dalton-Puffer 

2. Booij 

3. degrammaticalization 

4. unidirectionality 

5. Ch. Lehmann 

6. P. Ramat 

7. A. Allen 

8. Andersen 

9. Norde 
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)مثل  یک کلمۀ نقشتتی در مقام یک جزء واژگانی/قاموستتی استتت 2ناظر بر بازتحلیل که 1زداییقشن .1 
های به اسم و جمع بسته شدن آن با پسوند جمع اسمی: بایدها و نبایدها، در صورت« باید»تبدیل فعل معین 

 .  (فعلی زایل شده استاخیر نقش وجهیتی 

صریف .2 ست. در این نوع تغییر که 9زداییت شتقاقی ا صریفی به وند ا نوع تکواژ  یک ،مبین تبدیل وند ت
وئدی ، گرچه از زبان ستتداندزدایی را فرایندی نادر میشتتود. نورده تصتتریفمقید به تکواژ مقید دیگر تبدیل می

شاهدی می صریف لاف نظر نورده،برخ آورد.برای آن  شدن موارد ت شتقاقی  ست )مثل ا سی زیاد ا زدایی در فار
  در این مقاله نیز به موارد .(145-194: 1935در فارستتتی نو، رک. نغزگوی کهن،  -نو  -بوندهای تصتتتریفی 

 کنیم.زدایی اشاره میدیگری از تصریف

مقید یعنی وندهای تصریفی، وندهای زدایی است و بر تکواژهای ترین نوع دستوریرایج که 4شدگیآزاد .9
. یندآصورت تکواژهای آزاد در میمقید به اجزای دستوریشدگی، گذارد. در آزادها تأثیر میبستاشتقاقی یا واژه

 را برای این مورد ذکر کرده است. زبان ایرلندی( مثالی از 5: 2003نورده )

 

 نظام جمع فارسی -4
های جمع در زبان فارسی از رهگذر فرایندهای گفتیم، ساخت صورتطور که در مقدمه این مقاله همان

  پذیرد.پسوندگذاری و تراوندگذاری صورت می

  پسوندگذاری -4-1

ان، از - و ا-/ها-ولی در آن غیر از پسوندهای جمع بومی  ،گرچه فرایند پسوندگذاری بومی فارسی است
 نکته جالب توجه این استشود. و جز آن استفاده میون -ین، -ات، - شده از عربی مثلپسوندهای وام گرفته

 کاربرد آنها ( در فارسی بیشتر از پسوندهای بومی است، ولیآنها 5که تعداد پسوندهای قرضی )یعنی بسامد نوع
 زا یک )برای مقایسه بسامد وقوع هر آنها( بسیار کمتر از پسوندهای بومی است 1در متون )یعنی بسامد مورد

. زایایی (2011، 3کهن و کوتواساز در متون فارسی از قرون اولیه هجری تاکنون رک. نغزگویپسوندهای جمع
ه شده از ، زیرا اکثر قریب به اتفاق اسامی جدید ساختا نیز از بقیه پسوندها بسیار بیشتر است-ها/- پسوند بومی
 شوند.سازی و نیز اسامی قرضی با همین پسوند جمع بسته میرهگذر واژه

یز و ن یت- و جات- مثل بعضی از پسوندها ر کنار پسوندهای جمعی که از عربی وارد فارسی شده است،د
ر ولی د ،طور کامل یا ناقص از عربی سرچشمه گرفته استشان بهوجود دارند که جوهر آوایی آلت- 8وندشبه

                                                 
1. degrammation 

2. reanalysis 

3. deinflectionalization 

4. debonding 

5. type frequency 

6. token frequency 

7. Kuteva 

8. affixoid 
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های بخشدر  تفصیل موارد را بهاند که در عربی کاربردی ندارد. این های جدیدی پیدا کردهزبان فارسی نقش
 مورد بررسی قرار خواهیم داد. 3و  1

 تراوندگذاری -4-2

 شود. گیرندهوام یا 2پذیرا دهنده به زبانبانی از زبان مبدأ یا وامموجب انتقال اجزاء زتواند می 1تماس زبانی
گیرد و معمولا جرح و قرار نمیهمیشه بدون تغییر در زبان پذیرا مورد استفاده  صورت اولیه در زبان مبدأ،

ت ها تغییرات تلفظی و شدیدترین آنها تغییراترین این جرح و تعدیلپذیرد. سادههایی در آن صورت میتعدیل
گیری واژگانی شدت . وقتی که وامشودمی9واژهوام منجر به ورود در آغاز هاگیریموااغلب  است. و معنایی نقشی

ب تر شود و همین امر موجساختار درونی کلمات در زبان مقصد برای گویشوران شفافشود گیرد، باعث میمی
کلمات  احتی ببا کلمات قرضی و یا استفاده از اجزای صرفی زبان مبدأ )مثل وندها و امکانات دیگر صرفی( 

د. در آغاز شودیده می های جمع مکسر از عربیانگارهگیری . وضعیت اخیر در وامگرددبومی در زبان پذیرا 
ها در زبان فارسی زیاد این صورت . آنقدر ورودصورت کامل وارد فارسی شدندهای جمع مکسر عربی بهصورت

د، مثل ته شونهای زبان عربی جمع بسبوده که موجب شده بعضی از کلمات فارسی نیز با استفاده از انگاره
اتراک،  - اکراد، ترک - ، کرددهاقین - اساتید، دهقان - دساتیر، استاد - بنادر، دستور - فرامین، بندر - فرمان

تون و بیشتر در مبوده  دانو افراد عربی . البته کاربردهای اخیر بیشتر مخصوص اهل فضلالوار و جز آن - لر
در همین جا باید یادآوری  اند.کردهها استفاده میندرت از این صورتبه مردم ۀرسمی کاربرد داشته است و عام

که استفاده از اصطلاح جمع مکسر که از قضا در دستورهای سنتی فارسی بسیار کاربرد دارد، خالی از کنیم 
اشکال نیست، زیرا ناظر بر تمام کاربردهای این فرایند صرفی در زبان فارسی نیست و در مواردی اصلاا معنای 

که  «حقوق»دهیم، کاربرد اشتقاقی یافته است، مانند کلمۀ طور که در این مقاله نشان میو همان ندارد ‵جمع′
ن به همی .هاشود: حقوقمی ا جمع بسته-ها/- نیست و با «حق»، مفرد است و صورت جمع ‵دستمزد′در معنای 

اند و نام هایی مثل عربی، فرایند مزبور را نوعی وندگذاری دانستهشناسان در تحلیل زبانبعضی از زبان علت،
کند و ریشه را گسسته می ، نوعی وند است که هم5. تراوند(2000، 4)بائر اندذاری را برای آن برگزیدهتراوندگ

در  اشتباه گرفت. 3وندپیرا یا و 1شود. تراوند را نباید با میانوندشدن آن میهم عناصر ریشه موجب گسسته
: ارسیف میانوند نفی در افعال پیشوندی، مثل حضور شود و نه وندگسسته می پایهمیانوندگذاری، تنها 

 kommen، مثل فعل و نه پایه گرددمی گسسته کهتنها وند است  نیز گذاریدر پیراوند. برنداشتم<برداشتم

                                                 
1. language contact 

2. recipient language 

3. loan word 

4. Bauer 

5. transfix 

6. infix 

7. circumfix 
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: 2001 ،1)ملچوک en-komm-ge < شودمی در زبان آلمانی که صفت مفعولی آن با پیراوند ساخته ‵آمدن′

ساز ساخته شده در واقع از رهگذر تراوندگذاری تصریفیِ جمع« جمع مکسر» با توجه به این ملاحظات (.900
  است.

 

 جمع اسم فرایند و مشکلات آن در  2بندیلایه -5
آن را  نامد وبندی میهای متفاوت زبانی برای ایفای نقش دستوری مشابه را لیهکاربرد صورت( 1331) 9هاپر

یرد و گشدگی قرار میکه تحت تأثیر دستوریکند. صورتیمعرفی میشدگی های دستوریترین نشانهاز مهم
راین شود. بنابطور کامل جایگزین امکانات دستوری قدیمی نمیکند، بهنقش دستوری خاصی را کسب می

توانند نقش دستوری مشابه داشته باشند، ولی به لحاظ سبکی ممکن است از هم متمایز های مختلفی میصورت
و  «زنان»دو صورت از میان  رود، مثلاامی کارتر بههای رسمیتر برای موقعیت صورت قدیمی. معمولاشوند

تر این است که زمان کاربرد دارد. نکته مهم ترهای رسمیدر موقعیتاست که « زنان» این صورت« زنها/زنا»
ارسی تنها در اواخر دورۀ ف ان است.-ها بسیار متأخرتر از پسوند -ترِ شدگی و تکوین صورت غیررسمیدستوری

«( ان-)»عنوان نشانۀ جمع، یک لیه جدید در کنار نشانۀ جمع اولیه به« ihā-ها/-»با تکوین  است که میانه
بندی ممکن است لیه در اینجا باید به یاد داشت که البته(. 134: 1939 ،وجود آمده است )رک. ابوالقاسمیبه

ی بومی های مشابه با امکان دستورباشد، یعنی امکانات وام گرفته شده در نقشگیری اتفاق افتاده در نتیجۀ وام
شدگی هم ناشی از دستوری توانرا می بندی در حوزۀ جمع اسم فارسیلیه این ملاحظات،د. با توجه به نکار روبه

هد و چند امکان دبندی امکانات دستوری رخ میهایی که لیهدر زبان گیری از زبان عربی دانست.وام و هم
مسدودسازی وارد عمل شده و موجب وقوع یکی از  سازوکار برای بیان تقریباا یک نقش مشابه کاربرد دارند،

امری نسبی  دهد که مسدودسازیشود. با این حال، نظام جمع فارسی نشان میامکانات در موضع مورد نظر می
وندگذاریِ حشو( از جمله مواردی هستند که مؤید نسبی )یا همان  5سازیمشخصبیش  و4فراوانی صرفیاست. 

 دهند.بودن مسدودسازی هستند و پیچیدگی نظام تصریف اسمِ زبان فارسی را نشان می

 مسدودسازی -5-1

مسدودسازی ناظر بر موقعیتی است که در آن حضور یک صورت یا انگاره در زبان موجب عدم حضور صورت 
بر  er-دیگر پسوندگذاری  شودباعث می ‵دزد′ thiefکلمۀ  وجود در زبان انگلیسییا انگارۀ دیگری بشود، مثلاا 

سازی . دیدیم که برای جمعودساخته نش *stealerعمل نکرده و صورت اشتقاقی  ‵دزدیدن′ stealروی فعل 
در طی  â/-hâ-زایایی پسوند بومی  دهد کهاسم فارسی امکانات زیادی وجود دارد، ولی شواهد موجود نشان می

                                                 
1. Mel’čuk 
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3. Hopper 

4. overabundance 
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تواند به جای تمامی پسوندهای جمع تقریباا می ، این پسوندآن 1حوزۀ با گسترش و رفته استبسیار بال زمان 
لوی تواند جها می- ،ترکار رود. به عبارت فنیجان بهدار چه بی، چه با اسامی جانچه بومی و چه قرضی ،فارسی

ها نسبی است و پسوندهای دیگر در موقعیت مسدودسازیوقوع بقیه وندهای تصریفی جمع را بگیرد، ولی این 
ودن در زمانی در مورد نسبی ب توانند کاربرد داشته باشند )برای بحث مفصلِمی ترهای نسبتاا رسمیو بافت

 (. 2011رک. نغزگوی کهن و کوتوا،  فارسی مسدودسازی در بُعد شمار

 فراوانی صرفی -5-2

نحوی یکسان، جایگاه )یا سلول( یکسانی را در  - های صرفیبا مشخصهها گاهی دو یا چند صورت در زبان
صورت متعارف باید هر جایگاه با یک صورت پر شود. به این که قاعدتاا و بهکنند، در حالیصیغگان اشتغال می

های به دلیل زیاد بودن گزینه (.203: 2019، 9؛ کپه لرو953: 2011 ،2)تورنتون گویندپدیده فراوانی صرفی می
 «زنها» و «زنان»شود، مثلاا دو صورت تصریفی جمع در زبان فارسی، فراوانی صرفی در این حوزه نیز دیده می

 :کار رودبه« زن»از صیغگان دو عضوی واژۀ  جمع سلول درتوانند می

 جمع مفرد
 زنها زنان/ زن

صرفی شابهت  صریفینحوی دو وند  - این امر با م شده - ان و- ت شابهت باعث  ست. این م ها رخ داده ا
است که این دو وند بتوانند به یک پایه یکسان متصل شوند. فراوانی صرفی امری تازه در زبان فارسی نیست 

 در زبان فارسی سابقۀ طولنی دارد:دهد، طور که شواهد زیر نشان میو همان
 ؛(30 ،13: 1923ی، سخنان )سجستان ~ها : سخنچهارم هجریقرن  -
 ؛(93 ، 23: 1912 الفاظ )وطواط، ~ها (؛ لفظ28: 1912 ابیات )وطواط، ~ها : بیتششم قرن -
 :1311 الله،فضللشکریان ) ~لشکرها  (؛24، 11: 1311 ،اللهسخنان )فضل ~ها : سخنهشتم هجریقرن  -

 ؛(92 ، 8
 ؛(30 ،83 :1998 عاملان )زمچی اسفززی، ~ال : عمّقرن نهم هجری -
 ؛(143: 1981 لشکرها )خواند میر، ~: لشکریان دهم هجریقرن  -
 ؛(84: 1982 ها )چوبک،چشم ~(؛ چشمان 10 ،8: 1934ابروها )خسروی،  ~: ابروان قرن چهاردم هجری -

 .(81: 1982 ها )دولت آبادی،چشم ~چشمان 
طور که از بعضی از شواهد فوق پیداست، گاهی حتی در یک صفحه واحد از دو امکان تصریفی مختلف همان

 با یک پایه یکسان استفاده شده است. 

 

                                                 
1. domain 

2. Thornton 
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 سازیمشخصبیش -5-3 

شود و صورت بهینه و نیز اهداف دیگر، در تعاملات انسانی همیشه اقتصاد زبانی رعایت نمیبرای انتقال پیام به
ابد. یهای زبانی نمود میدر همۀ حوزه ای مفهومی است که تقریبااشود. حشو پدیدهاستفاده می 1حشواز سازوکار 

اهای های مختلف با معنترین روش ایجاد حشو در کلام تکرار عناصر صوری زبانی است. البته گاهی صورتمهم
 آید،ود میتوجدها بهتاستفاده از ونگذر توی که از رهتشوند. حشکار گرفته مینیز برای ایجاد حشو به مشابه
قابل « بهترتر»دستوری (، مثلاا در کلام کودکان صورت ظاهراا غیر2005 نام دارد )لمان، سازیمشخصبیش

ن با توجه زبافارسی . کودکِبرند(نمی کاربدترتر را کودکان به*)لزم به یادآوری است که صورت  ردیابی است
استفاده قرار  مورد )تفضیلی( برترتر برای نقش صفت -شود که پسوند تدریج متوجه میهایی زبانی بهبه داده

کند،  تجزیه« تر»و « به»تواند آن را به دو تکواژ شود، نمیمواجه می« بهتر»گیرد. وقتی که وی با کلمۀ می
فارسی زبان کلمۀ  در کلام والدین کودک معمولا جایی ندارد. به همین علت، در ذهن کودک« به»زیرا کلمۀ 

اضافه  صورت حشو به آنرا به« تر-»صورت  رواز اینتواند نقش صفت برتر را ایفا کند، نمی خوبیبه «بهتر»
سازی از رهگذر تکرار وند مشابه صورت گرفته است. مشخصساخته شود. در اینجا بیش« بهترتر»کند تا می

وده است. ب« به»سازی کلمۀ مشخصنیز حاصل بیش« بهتر»نکتۀ قابل توجه این است که حتی خود صورت 
تدریج معنای تفضیلی آن برای فارسی زبانان رنگ بوده، ولی به« خوب»در اصل صفت تفضیلی برای « به»

ورت سازی صمشخصدو بار بیش« بهترتر»اند. بنابراین در صورت اضافه کرده آن را به« تر-»باخته است و 
اربرد عنصر زبانان با کموجب پیچیدگی زبانی شده است. فارسی« به»بودن کلمۀ  گرفته است. در اینجا نامأنوس

در اینجا ه کاند تا این پیچیدگی به حداقل برسد. نکتۀ مهم دیگر این است سازی زدهوند دست به شفافحشوی 
ته فروبرو هستیم. وقتی عناصری از زبان دیگر وام گر سازی در عناصر بومی زبان فارسیمشخصبا بیش

تر سازی اطلاعاتی و کاربرد حشو زبانی بیششوند، مطمئناا موارد نامأنوس بیشتر خواهند بود و نیاز به شفافمی
تر باشد دیرتر یاد گرفته هر چقدر عنصری نامأنوس"گوید، ( می901: 2010) 2در این راستا کیپارسکی. شودمی
مواردی از  و )برای توصیف بازتحلیل "گیردرار میبازتحلیل ق تحت تأثیرشود و شود و زودتر فراموش میمی

(. این امری است که در حوزۀ نظام جمع اسم رخ داده است. 1935، کهنرک. نغزگوی کاربرد آن در فارسی
تراوندگذاری از زبان عربی وارد زبان فارسی شده است و معمولا کودکان با رفتن به  ،دانیممیطور که همان

موارد  و شاید بسیاری از گیرندهای جمع تراوندگذاری شده را یاد میمدرسه و کسب مهارت زبانی بیشتر صورت
خصوص هو ب پسوندگذاریهای اول زندگی با که از همان سالدر صورتی تر آن را هیچگاه یاد نگیرند.کم استعمال

جود بری نیز وشوند. این نامأنوس بودن تراوندگذاری به لحاظ تکیهان آشنا می-ها و -های جمع بومی نشانه
پذیر و زبانان به دلیل بومی بودن پسوندگذاری برای جمع بستن، همیشه انتظار تکواژی تفکیکفارسیدارد. 
د، ولی برنهای مکسر مانند سایر اسامی فارسی در هجای آخر تکیهبر در آخر اسم را دارند. با اینکه جمعتکیه

تکواژ قابل تفکیکی از کلمه نیست، زیرا تراوند اصولا ماهیتی گسسته دارد. این امر راه را برای بازتحلیل  این هجا
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2. Kiparsky 
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ریفی ری تصعنصکند. به این ترتیب صرفی صورت جمع مکسر و در نظر گرفتن آن در مقام صورتی مفرد باز می
؛ امورات <امور <امر ، مانندشودمیاضافه  )یعنی جمع مکسر( تراوندگذاری شده یدر مقام جزئحشو  صورتبه

ها؛ حروف<حروف<آثارها؛ حرف<آثار<وجوهات؛ اثر<وجوه<وجه کسورات؛<کسور <کسر
بستنِ های حاصل از این جمع صورتدر دستور سنتی  .ها و موارد متعدد دیگررسوم رسومات/<رسوم<رسم

 . اندهدانستسوادی دقتی یا کمبیشتر بی نامند و دلیل این امر رامی« جمعِ جمع»یا « جمع مضاعف» حشو را
پیامد دیگر نامأنوس بودن جمع با تراوندگذاری، زایایی بسیار پایین این نوع جمع است، تنها تعداد کمی از 

منصب  ، قشرهای صاحبرا نیز معمولا افراد فرهیختهاند و آنها کلمات بومی فارسی به این شیوه جمع بسته شده
ر که در بال ذکدر و جز آنابن<فرامین، بندر<اند، مثل مواردی چون فرمانی دولتی ساختههاسازمان اخیراا یا و

 کردیم.
     

 دستوری شدگی در نظام جمع اسم فارسی -6
تر شدن و دستوری 1شدگی اولیهدستوریوجود آمدن امکانات دستوری از منابع واژگانی را ( به2012) نورده

ستوری موجود در زبان را  ستوریامکانات د های تاریخی، هر دو نوع نامد. با توجه به دادهمی 2شدگی ثانویهد

ستوری ست. نظامشدگی در د شاهده ا سی قابل م سم فار سی هر دو موردجا به تفکدر این شمارِ ا  یک به برر
 .پردازیممی

 شدگی اولیهدستوری -6-1

ها ای است که نقش دستوری خاصی ندارد و تنشدگی اولیه منبع دستوری کلمهطور که گفتیم در دستوریهمان
اشاره کرد. این کلمه جمع مکسر کلمۀ آلت « آلت»توان به کلمۀ دارای معنای قاموسی است. در این راستا می

 تدریجبه آلتکلمۀ  ساخته شده است. است. آلت از رهگذر تراوندگذاری ‵ابزار′یا  ‵)دست( افزار′به معنی 
ی در آن باق ‵جمع′انتزاعی  تنها معنای را از دست داده و( ‵ابزار′ )یعنی معنایِمعنای قاموسی عینی اولیه خود 

این  .(201: 1930 اند )مثلاا رک. شریعت،به این کاربرد جدید اشاره داشتهنیز نویسان سنتی دستور .مانده است
شوند، بسط یم کار گرفتهنوع تغییر معنایی که طی آن کلمات با معنای عینی برای بازنمودن مفاهیم انتزاعی به

کهن و )نغزگوی کندشدگی نقش ایفا میتغییرات حاصل از دستوریشود و در بسیاری از نامیده می 9استعاری
که  است لتآ- 4وندوجود آمدن شبهبه« آلت»حاصل عملکرد بسط استعاری بر روی  (.1931 مهند،راسخ
بعضی از کاربردهای این  رغم شباهت صوری با صورت آزاد خود، به لحاظ معنا و کاربرد با آن تفاوت دارد.علی

 مشاهده کنیم. آلت و جز آنآلت، ابزارآلت، ماشینآلت، یراقآهنی چون توانیم در کلماتجزء را می

                                                 
1. primary grammaticalization 

2. Secondary grammaticalization 

3. metaphorical extension 

4. affixoid 
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مۀ است و کل ‵ابزارها′بسیار جالب توجه است، زیرا معنای اولیه آلت، « لتآابزار»در کلمۀ « آلت»کاربرد  
ش جدید خود کاملاا از معنایی عینی اولیه تهی شده است و تنها در نق« آلت»دهد که نشان می« ابزارآلت»

شدگیِ اولیه که در آن یک کلمۀ آزاد معنای عینی خود را از این نوع دستوری .در بر داردمعنای انتزاعی جمع را 
رابطۀ وندها در ابتدا د. شبهنام دار 1وندشدگیگردد، شبهای متصل میصورت جزئی به پایهدهد و بهمی دست

چه  تدریج و در گذر زمان این رابطهمستقیم و شفاف صوری و معنایی با منبع واژگانی اولیه خود دارند، ولی به
ستگی صوری تر شدن و گسشود. گسستگی معنایی با انتزاعیی و چه به لحاظ صوری گسسته مییبه لحاظ معنا

 صورت وند تماموند بهیرد. به این ترتیب شبهگجزء مورد نظر در گذر زمان صورت می 2معمولا با کاهش واجی
(. 1931کهن و داوری، رک. نغزگوی ونددر مورد شبه و توضیحات بیشتر ی دیگرها)برای مثال آیدمی عیار در

ی(، ای تصریفرو هستیم که معنای جمع دستوری دارد )مشخصههنیز با جزئی روب« لتآ-»در مورد شبه وند 
ای خاص و مشابه از اشیاء یا مفاهیم است )معنای اشتقاقی(. این معنا احتمالا ناشی طبقهولی این جمع ناظر بر 

هم معنی تصریفی صرِف دارد و « ات» دانیم کهمیاست. « ات»با پسوند « آلت»از تشابه آوایی هجای آخر 
  (.همین مقاله 9-2-3بخش  .)رک تصریفی -هم معنای اشتقاقی

 شدگی ثانویهدستوری -6-2

توان ا میر شدگی ثانویهدستوریدر تغییراتی که در نظام جمع اسم در زبان فارسی رخ داده است، حداقل دو مورد 
 .هستیمتبدیل وند اشتقاقی به تصریفی  مشاهده کرد. در هر دو مورد شاهدِ

  hā/-hâ/-â–به وند تصریفی  īhā–از وند اشتقاقی  -6-2-1

گردان محسوب در این دوره وند اشتقاقی مقوله īhā–بوده است.  īhā–صورت ها در فارسی میانه به- وند
(، 923: 1983)ابوالقاسمی،  کرده استرا تبدیل به قید می آنها، هایا صفت هاکه با متصل شدن به اسم شدهمی

 <‵کلیّت′ amaragān، ؛‵بزرگوارانه′ wuzurgīhā <‵بزرگ′ wuzurg؛ ‵تنها′ tanīhā <‵تن′ tanمانند 
amaragnīhā ′؛ ‵کلااborz ′صفت( (‵بلند> borzīhā ′)؛ و جز آن.‵بلند )قید 

، اضافه «اتنه»در  ها( به فارسی نو رسیده است.-)تن + « تنها»در کلمۀ  فقط این کاربرد قدیمیِ قیدسازی 
ه در کطور شده است. البته همان« قید»به « اسم»موجب تغییر مقولۀ آن از « تن»ها به پایۀ - شدن پسوند

. رو هستیمهروب hâ/-â–به  īhā–جزء  ،نیز قابل مشاهده است، در فارسی نو با تخفیف آوایی« تنها»مثال 
و تخفیف آوایی متعاقب آن موجب تبدیل این وند اشتقاقی به وند تصریفی شده است.  īhā– شدگیدستوری

 اده است و مثلاا هنوز در گونۀ فارسیهای فارسی رخ ندلزم به توضیح است که این تخفیف آوایی در همۀ گونه
  کاربرد دارد.هنوز  ihā–اسدآبادی صورت قدیمی 

 

 

                                                 
1. affixoidation 

2. phonological reduction 
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  iyyat-یت/-تصریفی -اشتقاقیبه وند  iyyat-یت/-از وند اشتقاقی  -6-2-2

این  .از جمله امکانات ساخت اسم معنی است که از عربی وارد فارسی شده است iyyat- /یت- ند اشتقاقیپسو
مثل )عربی )مثل حکمیت، قابلیت، موفقیت و جز آن( و هم به اسامی فارسی  قرضی از اسامی ههم ب پسوند

(. علاوه بر معنای اشتقاقی، این وند در بعضی 91: 1931شود )کشانی، متصل میخوبیت، خریت، منیت، دوئیت( 
اصی طبقه یا گروه خ نیز کسب نموده است و ناظر بررا  ‵جمع′ تصریفی - از کاربردهای خود معناهای اشتقاقی

زیر که از موتور جستجوی گوگل استخراج شده  هایدر جمله «اشرافیت»و  «روحانیت»است، مانند کاربرد 
  است:
 کار روحانیت کار پیغمبران است. ( 1
 مشکل اصلی اشرافیت فراموشی خدا و آخرت است.( 2

است. اشراف خود  ‵طبقۀ اشراف′و  ‵روحانیطبقه ′در جملات فوق روحانیت و اشرافیت به ترتیب به معنای 
ات ج-این همان معنایی است که پسوند باشد.می iyyat–ناشی از وند  ‵طبقه/گروه′جمع شریف است و معنای 

 رود. کار میبرای انسان فقط به iyyat– البته تفاوت این دو در این است که (.9-2-3 .)رک دارد
، (1934کهن، )رک. نغزگوی رودمی کارضمایر برای ابراز احترام نیز بهدر زبان فارسی صورت جمع اسامی و 

اختی کنند، زیرا احتمالا معنای جمع جزو معناشنزبانان برای ابراز ادب از پسوند مزبور استفاده میبنابراین، فارسی
  : این پسوند شده است، مانند

 محترم دانشکدۀ علوم انسانی مدیریت( 9
 ع،شدگی( حاصل شده است. در واقی ثانویه )در اینجا تصریفیشدگاز رهگذر دستوریهای فوق تمامی نقش

-iyyat نبودن گردانمقولهنقش دستوری بیشتری کسب نموده است.  بوده،خنثی  که وند اشتقاقی مقوله 
-iyyat یمعنای جمع( باز نموده است، زیرا وندها ،راه را برای کسب خصوصیات تصریفی دیگر )در اینجا 

 صورت زیر است:به iyyat–. به این ترتیب جهت تغییر پسوند گردان نیستندتصریفی نیز مقوله
 وند تصریفیپس <وند اشتقاقی مقوله خنثی پس

  

 زدایی در نظام جمع اسم فارسیدستوری -7
 توان مشاهده کرد:مورد می چهارزدایی در نظام جمع فارسی را حداقل در دستوری

 ؛تصریفی یالف. تضعیف یا از بین رفتن نقش جمع وندها
  ؛تصریفی - اشتقاقیب. تبدیل وند تصریفی به وند 

  ؛خنثیمقوله اشتقاقی وندهای . تبدیل وندهای تصریفی بهج
 ؛گردان. تبدیل وندهای تصریفی به وندهای اشتقاقی مقولهد

 دهیم.می تفکیک مورد بررسی بیشتری قرارانواع فوق را در زیر به 
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 شدگی نقش تصریفییف و خنثیتضع -7-1 

سامی ناظر بر تضعیف یا خنثیمشخصبیش سازی بر شدگی فرایند اولیه جمعسازی در ساخت صورتِ جمعِ ا
 «وجه»و  «نذر»ترتیب صتتورت جمع استتامی مفرد به «وجوه»و  «نذور»روی پایۀ استتمی استتت، مثلاا کلمات 

ازتحلیل مفرد ب استتمیدر مقام  ،پذیرتفکیک برِهستتتند، ولی ظاهراا به علت نداشتتتن پستتوند آشتتکار جمع تکیه
صرشده ست دادهاند و معنای ت سوند قابل تفکیکیفی جمع خود را از د ش- اند و دوباره پ ضافه  ده ات به آنها ا
سیاری از صورت. نذورات؛ وجوهات :است ست.های جمع مکسر این امر در ب ولی تضعیف و  قرضی رخ داده ا
ست،خنثی شاهده ا سی نیز قابل م ضی از کلمات بومی فار ست های از این دموارد زیر تنها نمونه شدگی در بع
 است:
است، ولی در معنای مفرد کاربرد دارد و  ‵خدا′به معنی « ایزد«/»یزد»در اصل جمع  که« یزدان»کلمۀ  -

  شود.جمع هم بسته نمی
در صورت  .است، ولی معنای آن مترادف صورت مفرد شده است« خاور» جمع صورت «خاوران»کلمۀ  -

 است. نهفته  ‵منطقه یا مناطق′احتمالا معنای  انجمع خاور
ناظر به منطقه یا مناطقی است که پر از کوه باشد. از آنجا که در صورت مفرد این « کوهساران»کلمۀ  -

وهساران( ان در ک–کار رفته است، بنابر این نشانۀ جمع آن )یعنی سار به– مکان کلمه، یعنی کوهسار، پسوند
 اند.صورت حشو در آمده است و کوهسار و کوهساران مترادف هم شدهبه

است )البته در اصل لقب ویشتاسپ  ‵پادشاه′به معنی  kay کی در اصل صورت جمع اسم« کیان»کلمۀ  -
 مفرد در مقام نام سلسله تلقی شده و جمع بسته شده است: کیانیان.صورت بوده است(. بعدها کیان به

 شود.است، ولی در مقام کلمۀ مفرد تلقی می« آب»جمع کلمۀ « آبان»کلمۀ  -
شود که بعضی از وندهای اشتقاقی بعد از این امکانات تصریفی زبان فارسی یف معنای جمع باعث میتضع

یعنی در اول یا آخر پایه  ،اندخصوصیات وندهای تصریفی این است که محیطیکه یکی از قرار بگیرند، در حالی
هایی برای فهرست مشخصه) ترند و به ریشه نزدیکتر هستندکه وندهای اشتقاقی درونیگیرند، در حالیقرار می

-115: 2005، 9؛ بویی30: 2010و سیمز، 2؛ هسپلمت2015، 1پیتنرکند رک. که تصریف را از اشتقاق متمایز می
عیف بعد از وند تصریفی را به همین تض ی- در کلمات زیر، شاید بتوان کاربرد وند اشتقاقی (.2009، 4؛ پلاگ112

 :5نسبت داد ‵جمع′معنای تصریفی 

                                                 
1. Pittner 

2. Haspelmath 

3. Booij 

4. Plag 

 و «بزرگتری» ماتکل مثل است، رفته کاربه تر– تفضیلی پسوند از بعد ی–در زبان فارسی موارد دیگری نیز داریم که پسوند اشتقاقی . 5
 تر– اخیر لمۀک در. است شده تضعیف «کلانتر» خصوصبه کلمه، دو در تر– تفضیلی نقش رسدمی نظر به نیز موارد این در. «کلانتری»
تواند هم می« رتبزرگ»رود. شمار میاسمی جدید با معنای جدید ساخته است و بنابر این وندی اشتقاقی به« کلان»اضافه شدن به کلمۀ  با

 . باشد ‵اختیار صاحب′به معنای 
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 ؛شرکت سهامی( :)درجمع سهم  :سهامی -
 ستا« خرابه»جمع خرابات در اصل  .خانه تردد کند و اهل خرابات باشدکسی که در خرابات و میخراباتی:  -

 ؛ی(-ات + -)خراب + 
 ی(؛-ات + -)ده +  ‵متعلق به ده، اهل ده′دهاتی:  -
 ؛ی(-یات+ -ات/-)ایل+ ‵منسوب به ایلات، زندگی به روش مردم چادرنشین′ایلاتی/ایلیاتی:  -
  ی(. -ات + -+ )منکر :منکراتی -

  تصریفی - تبدیل وند تصریفی به وند اشتقاقی -7-2

 تغییر هم در امکانات جمع بومی و هم امکانات قرضی قابل مشاهده است.این نوع 

 ân–پسوند  -7-2-1 

، معنای جدید ‵جمع′در بعضی از کاربردهای خود با متصل شدن به اسامی خاص، علاوه بر معنای   ان-پسوند 
  .هخامنشیان، ساسانیان، دیلمیان و جز آن :مانند ،است هرا نیز کسب نمود ‵سلسله′اشتقاقی 

 ها–پسوند  -7-2-2

شود و ناظر بر تفکیک گوینده از مخاطب صورت حشو به ضمایر جمع اضافه میها به–در گفتار عادی و عامیانه 
 است:
 همین شماها ]نه ما[ بودید که دوست داشتید کارخونه تعطیل شه.( 4
 میشه این مسئله رو حل کرد.دونیم چه طور ماها ]نه شما[ می( 5

 جات  -ات و –پسوندهای  -7-2-3

 نقش کاربرد دارد: دواز زبان عربی وارد فارسی شده است. این پسوند در  ât-ات/-
 تبلیغات، ،، مانند نظراتکندجزء و یا بیشتر دللت می و بر دو شی/ . ناظر بر نقش تصریفی صرِف است،1

  و جز آن. واردات، صادرات
از آن برداشت  ‵با اعضای مشابه گروه، طبقه′معنای اشتقاقی  و تصریفی است - دارای نقش اشتقاقی. 2
ها متصل شده و علاوه بر گاهی نیز این پسوند به جاینامحیوانات، و جز آن.  فلزات، حشرات، شود، مانندمی

   شده است، مانند شمیرانات، لواسانات و جز آن. ارادهاز آن  ‵منطقه و حوالی′ معنای جمع، معنای
ات تکوین یافته است. سناریوی احتمالی این تغییر به این –جات نیز از پسوند –پسوند  گذر زمان، در طی

 bandag، و ‵گروه′ dastagاند، مانند شدهختم می gدر فارسی میانه بعضی از اسامی مفرد به  صورت بوده که
ای هواکجایگاه میان و در کاملاا از بین نرفتهپایانی در فارسی نو حذف شده است، ولی  . این همخوان‵بنده′

ر تغییری د گان.بند <ان-بنده +  مثل: ،شده استظاهر می (بین پایه و پسوند)ها برای جلوگیری از التقای واکه
تبدیل به همخوان  ،اندگرفتهقرار میای که در جایگاه میان واکه gهای دیگر در فارسی نو، بعضی از این همخوان

در  ،شدگی استسایشی - که نوعی انسدادی jبه  gجات. تبدیل اند، مثل دستهشده -j- سایشی – انسدادی
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 borjصورت به نو تبدیلدر فارسی در فارسی میانه، 'برج' burgکلمۀ  مواضع دیگر هم دیده شده است، مثلاا 
 مواضع ، در j به قیاس با کاربردهایاند، شدهختم نمی gلحاظ تاریخی به در اسامی دیگری که به. شده است

 < دوا + ات مانند، ها جلوگیری کنداضافه شده است تا از التقای مصوت -j-، واج میانجیمشابه ایواکهمیان
یا  ‵طبقه′ات در آنها معنای دوم یعنی –شده که احتمالا بیشتر مربوط به مواردی می تغییراتاین  .دواجات

طبقه، ′با معنای اختصاصی  jât–صورت جدید  ât–در مقام جزئی از پسوند  j بازتحلیل. با استرا داشته  ‵گروه′
ای رخ کار رفته که در آنها اصلاا التقای واکهوجود آمده است و به قیاس برای مواردی نیز بههب ‵دسته، گروه
 ât–از آنجا که در کاربرد جدید معنای صرفاا تصریفی از  جات و جز آن.جات، صیفیمانند سبزی ،نداده است

 زدایی تلقی کرد.این تغییر را نوعی دستوری توانزایل شده است، می

 تبدیل وندهای تصریفی به وندهای اشتقاقی مقوله خنثی -7-3

تراوندها( با از دهد که بعضی از وندهای تصریفی جمع )پسوندها و شواهد موجود در فارسی امروز نشان می
 اند.اند و اسم مفرد جدیدی با معنای جدید ساختهدست دادن نقش تصریفی خود، نقش جدید اشتقاقی پیدا نموده

  بالخره پسوندهای بومی ات و- شدگی تراوندها، پسوندترتیب ناظر بر مواردی از اشتقاقیهای زیر بهجدول
 :است ها-ان و -

 
 تراوندگذاری شدگی فرایند: اشتقاقی1جدول 

 جدید )اشتقاق(با مفهوم کلمۀ مفرد  صورت جمع )تصریف( صورت مفرد

 ‵درآمد′حقوق  ‵هاها، بهرهصیبن′حقوق  ‵نصیب، بهره′ حق

 ‵خدا′ربّ 
که در فارسی  ‵خدایان′ارباب: در معنی 

 .کاربرد ندارد
 ‵مالک ده، رئیس، کارفرما′ارباب 

عمل کننده، انجام ′عامل 
 ‵دهنده

 ،‵دهندگانکنندگان، انجامعمل′عاملان 
در عربی صورت جمع عامل « عمله»

ار کاست، ولی در فارسی در این معنا به
 نیست.« عاملان»معنای رود و همنمی

 ‵کارگر سادۀ ساختمانی′عمله 

، در فارسی امروز ‵ستاره′نجم 
 کاربردی ندارد

، این صورت ‵ستارگان′نجوم  النجوم/
 کاربردی ندارد.جمع در فارسی 

در عربی ، ‵علم ستاره شناسی′نجوم 
 .نام دارد« تنجیم»این علم 

 ‵هانیکی′مصالح  ‵صلاح و خیر کار′مصلحت 
 مصالح )در مصالح ساختمانی( 

ساز خانه از قبیل سیمان  و مواد ساخت′
 ‵و گچ و غیره

 ‵واجب النفقه′عائله: 
عیال: در عربی و متون قدیمی فارسی 

زن و ′به منزلۀ جمع و در معنای 
 است. ‵فرزندان واجب النفقه

 ‵زن، همسر′عیال 
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 .ات–شدگی پسوند : اشتقاقی2جدول 

 کلمۀ مفرد جدید )اشتقاق( صورت جمع )تصریف( صورت مفرد

 ‵میخانه′خرابات  ‵هاویرانه′خرابات  ‵ویرانه′ خرابه

 ----- ادبی
معادل این  ‵های متعلق به ادبدانش′ ادبیات

 است ‵ادب′کلمه در عربی 

 ---- ‵دارایی′ مالیه
معادل این کلمه در عربی  ‵باج و خراج′ مالیات

 استضریبه 

 ‵هانمایش′ تظاهرات ‵خودنمایی، ادا، نمایش′ تظاهر
کلمۀ  ‵آمیزراهپیمایی اعتراض′تظاهرات 

 مترادف این معنا در عربی مظاهره است.

 ‵فعالیت نظامی، رزم، حمله′ عملیات ‵امور متعلق به عمل′ عملیات ‵منسوب به عمل′عملیه 

 
 .ها–ان و –شدگی پسوندهای بومی : اشتقاقی3جدول 

 کلمۀ مفرد جدید )اشتقاق( صورت جمع )تصریف( صورت مفرد

 جانان ‵گرامیروان، روح، حیات، عزیز، ′ جان
کسی که چون جان معشوق، محبوب، ′جانان 

 ‵عزیز است

 ‵کودکان′ها بچه ‵کودک′ بچه
)در گفتار بسیار  ‵همسر و فرزندان′ها بچه

 («ها خوب هستند؟بچه: »محافظه کارانه

 

 گردانوندهای اشتقاقی مقوله تبدیل وندهای تصریفی جمع به -7-4

کار روند، مانند توانند در نقش قیدی بههای نحوی مشخصی، میدر ساخت 1اسامی مفرد فارسی، در کاربرد عام
 زیر: ۀجملدر « شب»کلمۀ 
 شب وقت بازی نیست، وقت خواب است. ( 1

نقش  مجازاند و از رهگذر از ستتاخت نحوی حذف شتتده« در»یا  «هنگامِ»های در جملۀ فوق پیش اضتتافه
را مشتتخص « شتتب»آنچه که قید بودن  ،اند. در واقعمنتقل کرده« شتتب»قیدی خود را به استتم بعدی، یعنی 

کند، ساختار نحوی است و صرف یا ساختار درونی کلمه در آن نقشی ندارد. ابهام در قید بودن یا اسم بودنِ می
صرفی برای متمایز نماحتمالا می« شب» صری  شد. از آنجا تواند مبین نیاز به عن ودن این دو کاربرد از هم با

شابه آن به« شب»که  سمطور ذاتی و کلمات م ستند، تنها وندهای جمع ا آنها  طور بالقوه بهتوانند بهساز میه
های قیدی مورد نظر، نقش قیدی را ساز در بافتجمع همین امر نیز اتفاق افتاده است و وندهایمتصل شوند. 

 سازیدق در نقشان اتفاق افتاده است و در بعضی از کلمات - سازامر برای پسوند جمع . ایناندکردهنیز کسب 
دمان، سحرگاهان، بامدادان، صبحگاهان، صبحدمان، سپیده، مانند (90: 1931)نیز رک. کشانی،  رودکار میبه

  صتتبحگاه، بامداد، هایصتتورت با اخیرنویستتان هم دقیقاا متوجه تفاوت کلمات فرهنگ شتتامگاهان، بهاران.

                                                 
1. generic 
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کلمات مورد بحث بدون  دانیماند. میای در نظر گرفتهمدخل جداگانه شتتاناند و برایشتتده و جز آنصتتبحدم،  
طور که گفتیم ابهام معنایی شتترایط لزم توانند قید باشتتند، ولی همانمیان در بافت نحوی مناستتب - نشتتانۀ

صر قید- برای تبدیل ست. وجود آوردهساز را بهان به عن ساز مجدد ا صر قید ش اااینکه به قیدی عن ضافه  ود با ا
شنونده  ،ان- سازسازی که در زبان بسیار کاربرد دارد نیز سازگار است. با عنصر قیدمشخصهمان مفهوم بیش

ند تبدیل نقشتتتی وند جمع به و رود.تواند بفهمد که منظور گوینده حتماا قید استتتت و ابهام از بین میمی دقیقاا
ها و تراوندگذاری نیز قابل ردیابی استتت، مثل قیود - ان نیستتت و در پستتوند بومی- قیدستتاز تنها مخصتتوص

 . . هاهاقدیمقدیم  ،،ها/ اوایلها/ اوایلاولاول
ها به وند قیدساز هنوز در جریان است و در بعضی از موارد کامل - البته باید یادآوری کرد که تبدیل پسوند

ها - گردانیها، مقوله- جمع پسوند تصریفی به īhā–ساز با تبدیل جزء قیدگفتیم که  5ش در بخ نشده است.
در  مام عیارت به قیدتبدیل دوباره آن  نکته جالب توجه در مورد این پسوندطور که گفتیم، همانزایل شده است. 

 است. به مثال زیر توجه کنید: هابعضی از بافت
 خواند.می درسها کند و شبروزها کار می( 3

توان بافتی را در د. در خوانش اول مینند دو خوانش داشته باشنتوامی« هاشب»و « روزها»در جملۀ فوق 
اضافۀ شیهای جمع هستند و معنای قیدی ناشی از حذف پصورت« هاشب»و نیز « روزها»نظر گرفت که در آنها 

و « اروزه» توانمی حضور دارد. در خوانش دومطور مستتر در بافت اضافه هنوز بهدر است. یعنی پیش هنگام/
را قید تلقی کرد که در آنها نقش قیدی بر اثر مجاز از عنصر محذوف به آنها منتقل شده است. بار « هاشب»

هایی توجود آمده است. بافها به- به عبارت دیگر ابهامی در کاربرد. تواند باشدها می- این انتقال بر دوش پسوند
دهندۀ شروع شود، در واقع نشاناز این دست که دارای ابهام هستند و یک جزء در آنها دارای دو خوانش می

گذار در بافت .(84-85: 2002)هاینه،  اندنامیده 1ها را بافت گذارشناسان این نوع بافت. زبانهستندتغییر نقشی 
 البته در تحقیقات مرتبط، دستوری اهمیت زیادی دارد.تغییر معنایی و جا افتادن یا متعارف شدن معناهای 

بینیم یک جزء مطرح شده است. با این حال، در اینجا می« شدگیدستوری»گذار بیشتر در رابطه با فرایند بافت
گذار د. بافتها دارای اهمیت هستنزدایی یا تبدیل وند تصریفی به وند اشتقاقی نیز این نوع بافتکه در دستوری

صورت هب قیدی قرار گرفته است، ولی هنوز ها در مسیر تبدیل شدن به پسوند- دهد کهبحث نشان می مورد
. عدم دسازی باشها برای نقش جمع- . شاید علت این امر بسامد بسیار بالیعیار در نیامده استقیدساز تمام

ست ها نیز مؤید این ا- پسوند نویسان برای در نظر گرفتن مدخل جداگانه برای موارد قیدی باتمایل فرهنگ
ها به پسوند قیدساز هنوز به سرانجام قاطع نرسیده است. با توجه به تغییراتی که ذکر کردیم، سیر - که تغییر

 زیر نمایش داد: توان با نمودارمی ها را- تحول پسوند

-ihā ساز( )پسوند اشتقاقی قید> -hâ/-â  )پسوند تصریفی جمع(> -hâ/-â (پسوند اشتق)اقی قیدساز 

                                                 
1 .bridging context  معنای قدیمی همین کلمه است که ناظر بر محل گذر از آب است که شکل دیگر « گذار»انتخاب معادل علت

 برجای مانده است. « گدار به آب زدنبی»در اصطلاح « گدار»صورت آن به
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وند شدگی و مرحلۀ تبدیل بعضی از کاربردهای پسساز به پسوند جمع از رهگذر دستوریمرحلۀ تبدیل وند قید
ها - ونددهد که پسنمودار فوق نشان می زدایی به وقوع پیوسته است.ساز از طریق دستوریجمع به پسوند قید
 . (122: 2009، )هاپر و تراگاتشده است  1دچار تجدید نقشی

ت های اولیه جمع صحباثر اضافه شدن نشانه گردانی اسم به قید براز مقوله این بخش تا اینجا تنهادر 
ده شده نیز دیان - گردانی صفت به اسم با استفاده از پسوندموجود مقوله شواهدکردیم. علاوه بر این مورد، در 

ای جاه′ها نزدیک < نزدیک )صفت( ؛)اسم( ‵آشنایانخویشاوندان، ′نزدیکان  < است، مانند: نزدیک )صفت(
 )اسم(. ‵قریب و نزدیک، حوالی

 

 یریگنتیجه -8
های ولهمق قطعی تمایزشناسانی است که بر عدم مؤید نظر زباننظام جمع اسم در زبان فارسی  موجود از شواهد

ه در دو ناظر بر طیفی هستند کهای تصریفی و اشتقاقی مشخصه ،. در واقعورزندتأکید میتصریف و اشتقاق 
 ندطور کامل هستبه از مشخصات واجد هر یک قرار دارند که سر طیف وندهای تصریفی و اشتقاقی تمام عیار

ی را دارا های اشتقاقهای تصریفی و بعضی از مشخصهاند که بعضی از مشخصهوندهایی قرار گرفته میانۀو در 
تر شدن که همزمان با اضافه دهدمینشان  حاضر مقاله علاوه بر این، یت.- جات و- هستند، مثل وندهای

 های، بعضی از نشانه«(یت»و پسوند « آلت»وند های جمع مکسر، شبهامکانات جمع به فارسی )مثل انگاره
خصوص از رهگذر اند. تغییرات نقشی اخیر بههای جدیدی پیدا کردهدچار واگرایی شده و نقش جمع

موارد  (2003) خلاف ادعای نوردهدهد که بریی صورت پذیرفته است. زبان فارسی نشان میزدادستوری
 .و از قضا در فارسی بسیار پروقوع است زدایی کم نیستتصریف
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